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یکــی از مهم تریــن و چالش برانگیزتریــن دغدغه هــای جامعــه 

ایــران در هفــت تــا هشــت ســال گذشــته، ســلبریتی ها و به طور 

کل پدیــده سلبریتیســم بــود. ایــن یــک پدیــده وارداتــی اســت 

کــه از دل مناســبات طبیعــی جامعــه ایــران برنخاســته و حتــی 

ورود آن بــه کشــور مــا هــم نــه کامــا توســط مــردم، بلکه توســط 

سیاســتگذاران فرهنگی اتفاق افتاده اســت. خاســتگاه اصلی 

چنیــن پدیــده ای، جامعــه آمریکاســت؛ جامعه ای کــه می تواند 

یــک هنرپیشــه درجــه دوم مثــل رونالــد ریــگان را رئیس جمهــور 

کنــد یــا حتــی بدتــر از آن یــک مجــری تاک شــوی تلویزیونــی را 

بــه ایــن جایــگاه برســاند کــه در هنــگام شــیوع ویــروس کرونــا، 

مــردم را بــه خــوردن وایتکــس دعــوت  کنــد و خیلی هــا هــم بــه 

حرفــش گــوش  دهنــد. آمریــکا در اوج ثــروت، همــان ثروتــی 

کــه پــل والــری دربــاره اش می گویــد: »آمریــکا تنهــا کشــوری 

در جهــان اســت کــه بــرای رســیدن بــه ایــن ثــروت و جایــگاه، 

ــات  ــرداری از امکان ــیده« و در اوج بهره ب ــی نکش ــچ زحمت هی

آموزشــی و اجتماعــی کــه چنیــن ثروتــی را برایــش فراهــم 

ــان  ــن نش ــود را چنی ــگ خ ــطح فرهن ــای س ــد، حداع کرده ان

می دهــد کــه ســال ۲۰۰۸ میــادی، وقتــی جــی لنــو حیــن 

مصاحبــه بــا اســکارلت جوهانســون در یــک برنامــه تلویزیونــی، 

بــا مشــاهده ســرماخوردگی او یــک دســتمال کاغــذی بــه ایــن 

ــتمال  ــا دس ــون ب ــد و جوهانس ــوودی می ده ــه هالی هنرپیش

کاغــذی دوبــار اقــدام بــه تمیــز کــردن بینــی خــود می کنــد، 

بعدهــا در برابــر چشــمان نابــاور تمــام دنیــا مشــاهده می شــود 

کــه ایــن دســتمال کاغــذی در جریــان یــک حراجــی آمریکایــی 

بــه قیمــت ۵۳۰۰ دلار فروختــه می  شــود. 

آیــا در جامعــه ای مثــل ایــران بــا تاریــخ و هنجارهــای چندهــزار 

ســاله، می تــوان امیــدوار بــود کــه اســتقبال از پدیــده ای مثــل 

سلبریتیســم پایــدار بمانــد و مــردم آن را پــس نزننــد؟ تجربــه 

همیــن چنــد ســال اخیــر نشــان داد کــه چنیــن نیســت. 

ســلبریتی ها بــا دوپینــگ اینســتاگرام در ایــران جایگاهــی 

ــد.  ــب کردن ــان کس ــی خودش ــول و طبیع ــد معق ــر از ح بالات

ــه  ــت و در مقایس ــور اس ــزار تصویرمح ــک نرم اف ــتاگرام ی اینس

ــال در  ــر ح ــه ه ــه ب ــی ک ــا آنهای ــور ی ــای متن مح ــا نرم افزاره ب

ــرای متــن مکتــوب در نظــر  طراحی شــان جایــگاه مناســبی ب

ــه  ــرای جامع ــب ب ــب ترین قال ــن و مناس ــده، بهتری ــه ش گرفت

نمایشــی اســت. اگــر در ایــران چنیــن وضعیتــی نداشــتیم کــه 

تقریبــا بــدون اســتثناء، تمــام 

پلتفرم هــای مجــازی فیلتــر 

باشــند و فقــط اینســتاگرام باز 

ــدازه  ــن ان ــا ای ــا ت ــد، قطع باش

بــا پدیــده سلبریتیســم مواجه 

نمی شــدیم. سیاســتگذاران 

فرهنگــی از ابزار هــای دیگری 

ــه  ــی ب ــرای میدان بخش ــم ب ه

ســلبریتی ها اســتفاده کردنــد 

و در کل ایــن جماعــت بــا 

ی  یک ســر ز  ا ه  د ســتفا ا

سیاســتگذاری  رانت هــای 

ــدان  ــی صدچن ــده، اهمیت ش

قعــی  ا و حــد  ز  ا بیشــتر 

خودشــان کســب کردنــد. 

ــه  ــه جامع ــال بدن ــن ح ــا ای ب

ایــران بعــد از مدتــی ایــن عضــو پیونــد داده شــده ناهمخــوان را 

پــس زد. در مســتند تــروکاژ ابتــدا بــه ایــن پرداختــه می شــود 

کــه هالیــوود چطــور ســتاره هایش را مهــار می کنــد تــا در 

ــه در آن  ــد ک ــران می رس ــه ای ــد ب ــتند و بع ــودش نایس روی خ

ســلبریتی ها وقتــی منافع شــان ایجــاب کنــد، علیــه سیســتمی 

کــه پدیدآورنــده آنهــا بــوده، رفتارهــای ساختارشــکنانه انجــام 

می دهنــد. بــرای اینکــه خیــال مخاطــب راحــت شــود و 

بدانــد کــه ایــن موضعگیری هــای ساختارشــکنانه از ســر 

ــرای  ــه ب ــزایEB1 ک ــه وی ــت، ب ــدی نیس ــی و دغدغه من آزادگ

ــی  ــی اش ط ــع سیاس ــد مواض ــد بای ــخص هنرمن ــذ آن، ش اخ

پنــج ســال اخیــر را موافــق بــا مواضــع سیاســی آمریــکا اعــام 

ــت،  ــخص اس ــه مش ــت. چنان ک ــده اس ــاره ش ــم اش ــد ه کن

ــی و  ــو طبیع ــه از یک س ــران اگرچ ــم در ای ــده سلبریتیس پدی

درون زاد نیســت و بــرای همیــن سرنوشــت خوبــی در عینیــت 

اجتماعــی پیــدا نکــرد، امــا از طــرف وارداتچی هایــش بــا 

غلظتــی چندبرابــر بیشــتر از خــود هالیــوود یــا تمــام بنگاه های 

ســرمایه داری و سرگرمی ســازی آمریــکا پیــاده شــده اســت. آیــا 

مــا در مهــار ســلبریتی ها موفــق بوده ایــم؟ بــه نظــر می رســد 

مشــکل  امــا  نباشــد،  چنیــن 

ــه  ــی از آنچ ــه بخش ــت ک اینجاس

آنهــا می گوینــد و خیلــی از مــا 

اســت  نمی پســندیم، چیــزی 

و  گفتنــش  ی  بــرا نهــا  آ کــه 

ــروار  ــی و پ ــش طراح جاانداختن

ــران  ــلبریتی های ای ــده اند. س ش

زندگــی  ســبک  یــک  ج  مــرو

اعیانــی، نمایشــی و غرب گــرا 

ــه  ــژه ای ک ــرد وی ــتند و کارک هس

توســط سیاســتگذاران فرهنگــی 

آنهــا  بــرای  ســال های اخیــر 

طراحــی شــده، همیــن اســت. به 

هرحــال مســتند تــروکاژ دغدغــه 

ــه آن  ــرده و ب ــدا ک ــتی را پی درس

ــه  ــود ک ــت. نمی ش ــه اس پرداخت

اســم کودک مــان را رســتم بگذاریــم و بعــد از اینکــه صدایــش 

ــی  ــتم فرهنگ ــدون سیس ــلبریتی ها ب ــن س ــیم. ای ــم بترس کنی

هنــری ایــران نخواهنــد توانســت بــه چنیــن جایــگاه و شــهرتی 

ــری  ــر از موضعگی ــزایEB1، غی ــرای وی ــی ب ــا حت ــند. آنه برس

ساختارشــکنانه علیــه ایــران، بــه جوایــز جشــنواره هایی مثــل 

فجــر یــا جشــن خانــه ســینما کــه در قالــب ســاختار رســمی 

ــد  ــن، بای ــد و در ضم ــاج دارن ــوند، احتی ــزار می ش ــور برگ کش

قراردادهــای مالی شــان را کــه در ســینمای داخلــی منعقــد 

شــده، ضمیمــه پرونــده کننــد. امــا بــه همــان جشــنواره 

فجــر و بــه همــان سیســتمی کــه بســیاری از ایــن فیلم هــا 

را ســاخته و آنهــا بــازی یــا کارگردانی شــان کرده انــد، 

می تازنــد و بخــش دیگــری از پرونــده را تکمیــل می کننــد. 

طــرح ایــن دغدغــه درســت و پرداختــن بــه اینکــه ســازوکاری 

بــرای مهــار ســلبریتی ها و چهره هــای مشــهور لازم اســت، 

ــه  ــد ک ــل باش ــت کام ــه می توانس ــن دو نکت ــان ای ــار بی درکن

اولا سلبریتیســم پدیــده ای برآمــده از ســاختار اجتماعــی 

ایــران نیســت و حتــی بــا آن ناهمخوانی هــای آشــکاری دارد. 

ــه  ــا دوپینگ هــای سیاســتگذاران فرهنگــی و ب ــده ب ایــن پدی

نیــات سیاســی و جناحــی خاصــی تــا ایــن حــد تقویــت شــده 

اســت و نکتــه دوم اینکــه ســلبریتی های ایــران در فضایــی کــه 

اینســتاگرام برایشــان فراهــم کــرده، حتــی لازم نیســت که فیلم 

بســازند یــا بــازی کننــد و فیلم هــا دیــده شــود تــا خودشــان هــم 

دیــده شــوند. آنهــا بــا حضــور در فضــای مجــازی، یعنــی پلتفرم 

انحصــاری اینســتاگرام در ایــران، می تواننــد در حاشــیه زندگی 

کننــد و اصــا ســراغ متــن را نگیرنــد. تــا وقتــی ایــن وضعیــت 

اصــاح نشــود، هرقــدر هــم کــه جامعــه واکنش هــای منفــی 

ــد،  ــان بده ــلبریتی ها نش ــه س ــبت ب ــتری نس بیش

ــه  ــود ادام ــات خ ــه حی ــده ب ــن پدی ای

خواهــد داد. البتــه بــه 

ایــن نکتــه در مســتند 

اشــاره می شــود کــه 

ن  گرا شــا تما کل 

ســینمای ایــران طی 

یــک ســال، حــدود 

پنج میلیــون نفــر 

ــتند  هس

چهره هــای  بعضــی  یــا  هنرپیشــه ها  دنبال کننــدگان  و 

ســینمایی در اینســتاگرام، در هــر مــورد ممکــن اســت تــا 

چندین برابــر ایــن عــدد برســد. درعین حــال، بررســی های 

ریشه شــناختی ایــن قضیــه یــا به عبارتــی ایــن وضعیــت 

مصنوعــی، اهمیــت ویــژه ای دارد کــه در کار بــه آن توجه نشــده 

ــات  ــای کار اطاع ــا تماش ــا، در کل ب ــته از اینه ــت. گذش اس

خوبــی دریافــت می کنیــم کــه می توانــد ســوالات 

خوبــی بــرای مخاطــب ایجــاد کنــد یــا او را 

بــه فکــر ایــن بینــدازد کــه چــه راه حلی 

بــرای از میــان برداشــتن ایــن معضــل 

بایــد یافــت. 

به بهانه ساخت مستند »تروکاژ«

پدیده سلبریتی چقدر در ایران واقعی است؟

 سلبریتی های ایران در 

فضایی که اینستاگرام 

برایشان فراهم کرده، 

حتی لازم نیست که فیلم بسازند یا 

بازی کنند و فیلم ها دیده شود تا 

خودشان هم دیده شوند. آنها با 

حضور در فضای مجازی، یعنی 

پلتفرم انحصاری اینستاگرام در 

ایران، می توانند در حاشیه زندگی 

کنند و اصلا سراغ متن را نگیرند

میلاد جلیل زاده
روزنامه نگار

تحلیل   » ژ کا و تر « مستند 

جامعه شناسانه و سیاسی از 

رفتار سلبریتی های هالیوودی 

طنی  و ی  یتی ها سلبر تا 

سینمای ایران دارد. سازندگان این مستندکوتاه با جمع آوری اطاعاتی 

مستند، گزارشی روشن و شفاف به مخاطب ارائه می دهند. در طراحی مستند 

از تصاویر آرشیوی بادقت استفاده شده و مستند، شجاعانه در برابر سلبریتی ها 

قد علم کرده است. حتی بین هنرمندان هم بگومگوهای زیادی در مورد 

به کار بردن واژه سلبریتی وجود دارد و بعد از مبتذل شدن این واژه در فضای 

مجازی، حالا دیگر خیلی از هنرمندان ایرانی هم دوست ندارند که سلبریتی 

خطاب شان کنند. به هرحال واضح است که لزوما هر فرد مشهوری، سلبریتی 

نیست و سلبریتی شدن نیازمند بروز یک کنش مستمر و مدام بین فرد با جامعه 

پیرامونش است. ما می دانیم که سلبریتی ها مثل ما زندگی می کنند، مثل ما 

بچه دار می شوند و مثل ما غذا می خورند اما انگار اینها چیزهایی دارند که 

بیشتر از شهرت به  آنان کمک می کند. چیزی که آنها را متمایز می کند و باعث 

می شود خبرهای پیش پا افتاده شان همه جای دنیا را پر  کند. سلبریتی ها به 

قضاوت شدن توسط دیگران محتاج هستند و برای همین است که دوست دارند 

مدام خود را در معرض قضاوت دیگران قرار دهند. در مورد همه چیز اظهارنظر 

می کنند و حتی حاضرند تن به رسوایی بدهند.

 

  بلندگوی سلبریتی ها کجاست؟
در دنیای همزیستی با شبکه های اجتماعی، تمامی ابعاد زندگی فردی و 

اجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ کرده است و می توان گفت که شبکه های 

اجتماعی به مهم ترین انبارهای اطاعاتی سلبریتی ها بدل شدند و به تبلیغ 

راحت تر و دیده شدن بیشتر آنها کمک کرده اند. سلبریتی ها به کمک شبکه های 

اجتماعی می توانند اطاعات شان را روزبه روز و بادرنگ در اختیار دیگران قرار 

دهند و اتفاقا از همین نقطه است که تبدیل به ظرفیتی بالقوه برای بنگاه های 

رسانه ای می شوند و افزایش ترافیک وب سایت ها، لایک ها و کامنت ها، هم 

تضمینی برای دوام آنهاست. فرصت مانوررسانه ای برای سلبریتی ها هم در 

انواع  و اقسامش فراهم است تا شاهد نمونه هایی از سلبریتی جریان ساز و 

سلبریتی شورشی باشیم. این سوژه های کنجکاوی برانگیز، ذهن ما را مشغول 

می کنند و در این فرآیند است که سلبریتی تبدیل به یک کارگزار فرهنگی یا 

یک قوه اجتماعی می شود.

 

  قدم اول مستندسازی برای افشای یک راز
اسفند سال 1۳97 در گزارشی با عنوان »راز مواضع رادیکال سلبریتی ها« در 

روزنامه »فرهیختگان« به این اشاره شده بود که از اوایل دهه 9۰ شاهد یک 

حلقه جدید از حضور هنرمندان در خاک آمریکا هستیم و به عبارتی درکنار 

حلقه هنرمندان ایرانی در لس آنجلس که از دوران قبل انقاب شکل 

گرفته بود و سپس بر تعداد آن به شدت افزوده شد، حلقه جدیدی از 

چهره های هنری ایران، این بار در ایالت واشنگتن شکل گرفته است. 

وزارت خارجه دولت اوباما شرایط جدید و ویژه ای را برای اخذ گرین کارت این 

کشور توسط هنرمندان و ورزشکاران و افراد ثروتمند ایرانی ایجاد کرده بود و 

موجی از مهاجرت عوامل سینمای ایران به آمریکا از همان تاریخ آغاز شد. عنوان 

حقوقی گرین کارتی که برای نخبگان صادر می شد، EB1 بود و رده  مخصوص به 

شخصیت های مشهور بدون کارفرما، EB1a نام داشت. در همان گزارش آمده 

 EB1a بود که در پرتال اداره مهاجرت آمریکا شرایط ده گانه ای برای اخذ ویزای

ذکر شده است و البته در دوره ترامپ، موارد جدیدی هم به شرایط دریافت ویزا 

اضافه شد. طبق گزارش »رویترز«، بند پایانی تکمیل فرم روادید دولت آمریکا 

از متقاضیان ویزای آن کشور در سراسر جهان می خواهد که سابقه  فعالیت 

خود در شبکه های اجتماعی طی پنج سال گذشته و همچنین اطاعات 

بیوگرافی خود از 1۵ سال گذشته را ارائه دهند. این قوانین در ۲۳می ۲۰17 

توسط دفتر مدیریت و بودجه تایید شد. البته این قوانین فقط مربوط به 

گرین کارت چه از نوع EB1a و چه از رده های دیگر نیست و انواع روادید از 

سراسر جهان را شامل می شود. حدود دو هفته قبل در جشنواره مردمی عمار، 

از مستند تروکاژ رونمایی شد. این مستند ۳۵ دقیقه ای را محمدهادی نعمتی 

کارگردانی کرده است و به قول خودش به همین بند دریافت گرین کارت آمریکا 

می پردازد. نعمتی در این باره گفت: 

»یکی از بندهای دریافت گرین کارت 

یا  شخص  که  است  این   ، آمریکا

سلبریتی باید درباره کشورهایی که 

متحد آمریکا نیست سیاه نمایی و 

بد بگوید و درباره کشورهای متحد 

آمریکا، خوب صحبت کند که در 

دریافت ویزا و گرین کارت آمریکا 

امتیاز برای آن شخص و سلبریتی 

محسوب می شود.« کارگردان مستند 

آرشیوی تروکاژ افزود: »مدتی بود 

می دیدیم برخی سلبریتی ها نظر هایی 

می دهند، در صورتی که نه سوادش 

را داشتند و نه به آنها ربطی داشت. 

برای تولید این مستند بند های قانون 

ویزا را مطالعه کردیم. در بندهایش 

آمده که شما باید مواضعی بگیرید و 

در جشنواره هایی شرکت کنید و جایزه 

بگیرید که شناخته شده و بین المللی 

باشند و مواضعی که می گیرید موافق 

نظر ایالات متحده باشد، یعنی اگر 

کشورتان مخالف نظر ایالات متحده 

بود باید مخالف نظر آن را بگوید. افراد 

هرچه بیشتر به این کار ها عمل کنند 

زودتر ویزا دریافت می کنند.«

احسان رشیدی
روزنامه نگار

افشای راز سلبریتی ها
نزدیک دو دهه است  تقریبا 

که سلبریتی ها یا ستاره های 

سینمای ایران فعالیتی فراتر از 

اجرای نقش در قاب دوربین به 

خودشان گرفته اند و دارای اثرگذاری و خصوصا مقبولیت اجتماعی در فضای مجازی 

شده اند. فالوورهای میلیونی دارند و زمانی که حرفی می زنند حتی به غلط، قشر فراوانی 

از این جامعه مجازی با آنها هم نظر شده و در اصطاح لایک می شوند. 

فرقی هم نمی کند این اظهارنظرها چقدر درست هستند یا براساس کدام پایه و 

استدلال بنا شده اند. همیشه برای خودم این سوال وجود داشت که چطور مخاطب 

مجازی می تواند بر این استدلال و ادعاها تکیه کند و بدون کوچک ترین تحقیقی آنها را 

بپذیرد. از تجویز داروی ترک اعتیاد توسط فردی که تنها دیپلم رشته تجربی دارد تا »نه 

به اعدام« تروریست هایی که دست شان به خون هزاران نفر از مردم بی گناه کشور آلوده 

شده است. حتی برخی از این ستاره ها یا همان سلبریتی ها زحمت اندک مطالعه ای را 

به خودشان نمی دهند، تا جایی که کام امیرالمومنین)ع( را با امضای کوروش به کار 

می برند یا در مسائل کان اجتماعی نظر می دهند. شاید کسی با خودش بگوید: 

»آزادی بیان هست و هرکسی می تواند نظر خودش را بیان کند!«

شاید در ظاهر این حرف مشکلی نباشد، 

اما وقتی فرد یک مرجع اجتماعی 

لقب می گیرد، دیگر با یک فرد عادی 

تفاوت بسیاری دارد و کلمه به کلمه 

حرف هایش و حتی رفتارهایش مورد 

ارزیابی و استناد مخاطبان قرار می گیرد. 

داستان سلبریتی ها و اظهارنظرهای 

وقت و بی وقت شان هم شامل همین 

قاعده است. زمانی که با این دغدغه 

ایده ساخت مستند »تروکاژ« در ذهن 

تیم سازنده ایجاد شد، منابع متعددی 

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. 

اظهارنظرهای فرهنگی، هنری، مذهبی 

و حتی اجتماعی چندساله سلبریتی ها 

را مطالعه کردیم، اما چیزی که برایمان 

و  صحبت ها  داشت،  تعجب  جای 

جهت دهی آنها به نفع جریان سیاسی 

خاص و به تبع آن ذائقه سازی برای 

مخاطب بود یا اینکه بخواهند با ایجاد 

دغدغه های کاذب به دنبال رای به 

کاندیداهای خاص در ایام انتخابات 

باشند. 

گذشت  از  بعد  و  امروز  که  عملی 

هشت سال از دولت روحانی، آثارش 

نقش  قطعا  و  است  مشهود  کاما 

سلبریتی ها در این انتخاب سازی قابل انکار نیست. هرچند یکی یکی و با ظرافت 

خاصی درحال شانه خالی کردن از مسئولیت این عمل هستند. 

درطول پژوهش و نگارش سناریو چند گره مهم در ذهن تیم تولید ایجاد شد. اولا آیا 

سلبریتی ها مرجع اجتماعی هستند یا فقط ابزاری برای پیشبرد اهداف دیگران. دوما 

آیا این افراد واقعا دلسوز مردم هستند یا برای اهداف خاص خودشان اظهارنظرهای 

شاذ می کنند؟ و سوم اینکه چطور فردی با سطح سواد سیکل یا دیپلم که کمترین 

آشنایی با مسائل سیاسی کشور ندارد، می تواند به مرجع فکری میلیون ها جوان و 

نوجوان بدل شود!

برای نقد این جریان نمی شد بیانیه صادر کرد و باید به سمت مقایسه با نمونه های 

مشابه بین المللی می رفتیم؛ یعنی هالیوود. برای همین جنس مستند از جنس 

مقایسه ای و بررسی سندی است. 

قراردادهای محکم، تعهدهای سفت و سخت، نظارت های چندلایه، وابستگی سلبریتی 

به تهیه کننده، گام برداشتن در مسیر ترسیمی سیستم، انجام بی چون وچرای تعهدات، 

اینها همگی قواعدی بود که برای چارچوب مند کردن رفتار ستاره های سینما انجام 

می شود. اما نه در ایران! بلکه در هالیوود. 

حتی اگر شما مارلون براندو باشی و اسکار سال 197۳ را تصاحب کنی، اما بخواهی 

از کشتار سرخ پوست ها توسط دولت آمریکا انتقاد کنی، دیگر آن جایگاه قبلی خود 

را نخواهی داشت و با لقب گرفتن »فرزند بد هالیوود« آرام آرام کنار گذاشته می شوی. 

نمونه های بسیاری را بررسی کردیم از هالیوود تا بالیوود؛ از ضابطه مند بودن و شفافیت 

حقوق و دستمزد تا پرداخت مالیات ها. در یک کلمه از نظارت جدی و بدون تعارف 

سازمان رسانه ای با ستاره ای که تنها یک کارمند هنری است!

در میانه راه با موضعی مواجه شدیم که برای خودمان بسیار جالب بود و تعجب دوچندان 

از این موضوع که چرا رسانه های داخلی به جز یکی دو مورد از آن حرفی به میان نیاوردند؛ 

یعنی ویزای »EB1a« جوازی برای ورود و اقامت در ینگه دنیا، ایالات متحده آمریکا. 

ویزایی برای ستاره های هنری، ورزشکاران و ثروتمندان. دارای 1۰ بند که در دولت 

اوباما نگارش شده و یک بند که در دولت ترامپ به آن اضافه شده است. بند الحاقی 

 EB1a از همه بندهای دیگر قابل تامل تر بود. در بند جدیدی که دولت ترامپ به ویزای

اضافه کرده، افراد مشهور را ناچار می کند در فضاهای عمومی و شبکه های اجتماعی، 

اظهارنظرهایی همسو با سیاست های دولت آمریکا داشته باشند، این کار فعالیت آنها 

را با بخش های دیگری از فعالیت شان که لازمه تکمیل فرم های روادید است و صرفا 

توسط همکاری با جمهوری اسامی فراهم می شود، ترکیب خواهد کرد و معجون 

عجیبی به وجود می آورد. به عبارتی چنین فردی لازم است حتما در مراسم های دولتی 

حضور پیدا کند و در همان جا طوری موضع بگیرد که به نظر برسد به نظام جمهوری 

اسامی اعتقادی ندارد. 

حالا با کنار هم گذاشتن بسیاری از اظهارنظرهای سلبریتی ها در سال های اخیر 

کمی پازل »تروکاژ« برایمان تکمیل تر شده بود. »تروکاژ« با هنر و هنرمند مخالف 

نیست، بلکه به دنبال مرزی است تا هنرمندان و بازیگران را از سلبریتی ها جداکند؛ 

ستاره هایی که صرفا به دنبال نفع های شخصی هستند که به نام جامعه هنری تمام 

می شود. راستی تا یادم نرفته این را هم برای مخاطبان بگویم که معنی تروکاژ یعنی 

»حقه سینمایی«؛ حقه ای که جلوی دوربین برای جذابیت بیشتر تصویر زده می شود 

و ما آن را واقعیت فرض می کنیم!

احسان شادمانی
تهیه کننده مستند تروکاژ

»تروکاژ« نمایش یک حقه سینمایی


